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 قرآن مبین 




 (۵)
سوره اعلی 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره اعلی 

سـوره ي اعلی یکی از ۶ سـوره اي اسـت که مـشهور بـه مسـبحّات اسـت. سـور حـدید، حشـر، صـفّ، جـمعه و تـغابـن ۵ سـوره ي 

دیگر مسبحّات هستند. معناي تسبیح نیاز به دقّتی دارد که درآیه ي اول بیان خواهد شد. 

روایاتی در فضیلت سوره اعلی 

۱. عَــنْ أَبِی حُــمیَْصهًََْ عَــنْ عَلِیٍّ (علیه الســلام) قَــالَ: صَلَّیتُْ خَــلْفهَُ عِشْــرِینَ لیَْلهًًَْ فَلیَْسَ یَقرَْأُ إِلَّــا سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّکَ الأَْعْلَی وَ قَــالَ لَــوْ 

یَعْلَموُنَ مَـا فیِهَا لَـقرََأهََـا الرـَّجُـلُ کُلَّ یوَْمٍ عِشْـرِینَ مَـرَّهًًْ وَ أَنَّ مَـنْ قَـرَأهََـا فَکَأنََّـمَا قَـرَأَ صُـحُفَ مُـوسَی وَ إِبْـراَهیِمَ الَّـذِی وَفَّی. (تفسیر اهـل 

بیت علیهم السلام جلد ۱۸، صفحه ۴۴) 
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۲. عَـنْ عَلِیٍّ (علیه السـلام) قَـالَ: کَانَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) یحُبُِ هَـذِهِ الـسُّورَهًَْ سَـبِّحِ اسْـمَ رَبِّکَ الأَْعْلَی. (تفسیر اهـل 

بیت علیهم السلام  جلد ۱۸، صفحه ۴۴) 

۳. الــصّادق (علیه الســلام)- مَــنْ قَــرَأَ سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّکَ الأَْعْلَی فِی فَــرِیضهًٍَْ أَوْ نَــافِلهًٍَْ قیِلَ لَــهُ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ ادْخُــلِ الجنََّْهًَْ مِــنْ أَیِ أَبْــواَبِ 

الجنََّْهًِْ شئِتَْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (تفسیر اهل بیت علیهم السلام، جلد ۱۸، صفحه ۴۴) 

۴. الـصّادق (علیه السـلام)- الْـواَجِـبُ عَلَی کُلِّ مُـؤْمِـنٍ إِذاَ کَانَ لَـنَا شیِعهًًَْ أَنْ یَقرَْأَ فِی لیَْلهًَِْ الجُْـمُعهًَِْ بِـالجُْـمُعهًَِْ وَ سَـبِّحِ اسْـمَ رَبِّکَ الأَْعْلَی. 

(تفسیر اهل بیت علیهم السلام، جلد ۱۸، صفحه ۴۴) 

آیه ۱:  

سبَِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى 

نامِ پروردگار بلندمرتبه ات را تسبیح کن. 

سبح: 

مـقاییس: اصـلان، احـدهـما جـنس مـن الـعبادة، فـالاول السـبحة و هی الـصلاة و یختصّ بـذلک مـا کان نـفلاً مـن غیر فرـض. و الآخرـ 

جـنس مـن السعی. و مـن الـباب التسـبیح و هوـ تـنزیه الـله جـلّ ثـناؤه مـن کلّ سوـء و الـتنزیه التبعید و الـعرب تـقول سـبحان مـن کذا أی 

ما أبعده. 

اسـاس الـبلاغـة: صـلاة، و السـبحة الـنافـلة، و مـن المجـاز الـنجوم تسـبح فی الفلک، و فـلان یسبح الـنهار کلهّ فی طـلب المـعاش. و 

سبحان من فلان: تعجبّ منه، قال الاعشی: أقول لما جاءنی فخره، سبحان من علقمة الفاخر. 

نهایة: التنزیه و التقدیس و التبرئة من النقائص. 

صحاح: التنزیه 

لسان: سبحّ بالنهر 
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مـعناي سـبح از کتب لـغت نـقل شـد، اشـتراك اکثر این کتب تـنزیه اسـت. بـه نـظر می رسـد این مـعانی مـنقولـه، مـرتکز ذهنی 

هـمه ي لـغویون بـوده اسـت. امـّا این لـغت پیش از اسـلام در چـه مـعنایی اسـتعمال می شـده اسـت؟ در هیچ کدام از کتب 

اشـاره اي بـه آن نشـده اسـت، و در این خـصوص سـاکت اسـت. کتابی مـانـند مـقاییس که مـعمولاً ریشه ي لـغتِ قـدیم را بـررسی 

می کند، نیز نافله معنا کرده است. سبح پیش از اسلام، و رواج استعمال در خداوند متعال حتماً معنایی داشته است. 

بـه نـظر حقیر مـعناي سـبح مـا أبـعد اسـت. تـعجبّ که در بعضی از کتب لـغت آمـده اسـت نیز مـجازاً از همین مـعنا اسـتفاده 

شـده اسـت. حتّی نـافـله را نیز می تـوان مسـتفاد از همین مـعنا دانسـت؛ چـرا که از واجـب جـدا و دور اسـت. وقتی دربـاره ي 

خـداونـد مـتعال اسـتفاده می شـود مـعنا روشـن اسـت؛ او از هـمه ي تـصوّرات و بـاورهـاي شـما بـُعد شـأنی دارد. خـداونـد در عین 

حال که صفات ساختگی اذهان انسان ها را ندارد، صفات دیگري دارد که در لسان دین بیان شده است. 

بحثی که بـالاخـتصار خـوب اسـت این جـا مـطرح گـردد این اسـت که نـدانسـتن مـعانی دقیق لـغات، راه را بـراي درك مـعناي 

آیات می بـندد. فـقه الـلّغه بـراي درك مـعانی قـرآن بسیار ضـروري اسـت. دیگر این که بـراي بسیاري از لـغات عـربی نمی تـوان 

یک مـعادل فـارسی قـرار داد، گـاه لازم اسـت مـعادل فـارسی در یک و گـاهی چـند جـمله قـرار داده شـود. این مـطلب تکلیف 

تـرجـمه ي تـحت اللفظی قـرآن را روشـن می کند. زبـان عـربی کامـل و گـاه پیچیده اسـت، در نتیجه بـه سـادگی نمی تـوان مـعادلی 

جـامـع و مـانـع بـراي لـغات عـربی پیدا کرد. در نتیجه فـهم ظـاهـري قـرآن کریم نیازمـند دانـش حـداقلی ادبیات عـرب اسـت. حقیر 

دانـش هـاي دیگر را شـرطی بـر فـهم قـرآن نمی دانـم، چـرا که مـانـع هـدایت گـري عـمومی قـرآن اسـت؛ امـّا لـزوم ادبیات را 

نمی تـوان انکار کرد. در سـور و آیات کوتـاه این امـر بیشتر خـود را نـشان می دهـد. قـریب بـه مـحال اسـت که بـا تـرجـمه ي 

تـحت اللفّظی بـتوان مـعناي آیات را درك کرد. مـتأسـفانـه بسیاري از تـرجـمه هـاي مـوجـود که در تطبیق لـغات فـارسی نیز 

اشـتباهـات فـاحشی دارنـد؛ ظـاهـراً عـدهّ اي فـقط خـواسـته انـد نـامـشان در میان مـترجـمین قـرآن آمـده بـاشـد! تـوجـّه بـفرمـایید که مـراد 

احـاطـه ي بـه زبـان عـربی نیست، خـود اعـراب نیز عـمومـاً چنین احـاطـه اي نـدارنـد، بلکه مـراد درك مـعانی بـدون نیاز دائمی بـه 

تـرجـمه هـاي قـرآن اسـت. راه آن انـس بـا عـبارات قـرآن، و قـواعـد و لـغات ادبیات عـرب بـراي حـدود یک سـال اسـت، بـه تـدریج 

انـسان مـتوجـّه می شـود که مـعانی ظـاهـري قـرآن بـراي او روشـن تـر شـده اسـت. بـراي این مـنظور نیازي بـه خـوانـش آکادمیک 

ادبیات عرب هم نمی باشد. به شرح سوره بازگردیم.  
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سـبح یعنی خـداونـد از مـوهـومـات ذهنی شـما پـاك و مـبرّا اسـت، و صـفاتـش مـختصّ خـود او اسـت. بـه پیامـبر اکرم امـر بـه 

تسـبیح اسـم ربّ می کند. در شـرح سـوره ي عـلق بیان شـد که چـرا اسـم ربّ آمـده اسـت. در سـوره ي عـلق و این سـوره آمـد 

ربکّ، و گـفته نشـد ربّ؛ در این کاف لـطافتی اسـت که اهـل ذوق آن را درمی یابـند. اشـاره وار این که گـویا عـاشـقانـه اي بین 

خداوند و محبوبش است.  

اعلی یعنی خداوند والا و بلند مرتبه است، چنان که در ذکر مستحبّ سجده ي نماز است: سبحان ربّی الاعلی و بحمده. او  

از هر تصوّري برتر است، و همه ي تصوّرات مقهور او است. این آیه کلید فهم درست آیات بعدي سوره ي اعلی است. 

مرحوم صدرا در تفسیرش بر قرآن کریم، ذیل این کریمه می فرماید: 

یفسرّ الاعلی فی هـذه الآیة بمعنی الارتـفاع عـن درجـة الامکان و الـعلوّ عـمّا یصل إلیه الـعقول و الأذهـان بـقوّة الـدّلیل و الـبرهـان، لا 

بمعنی العلوّ فی المکان و الإستواء علی العرش حقیقة. 
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آیات ۲ و ۳: 

الَّذِي خَلقََ فَسوََّى، وَ الَّذِي قَدَّرَ فهََدَى 

همان که آفرید و سامان داد. و همان که نهایت (مخلوقات) را مقدّر ساخت و راهبري کرد. 

سوي: 

مقاییس: اصل یدلّ علی استقامة و اعتدال بین شیئین. 

التحقیق: هو التوسّط مع الاعتدال. 

هر چیز در جایگاه خودش قرار گیرد، همان معناي اعتدال است. اتمام و اکمال است. 

قدر: 

مقاییس: یدلّ علی مبلغ الشّیء و کنهه و نهایته، و القدر قضاء الله تعالی الاشیاء علی مبالغها و نهایاتها التی ارادها له. 

التحقیق: هــو الــقوّة فی اختیار ایتاء الــفعل و تـرـکه بمعنی أنّــه قــوّة ان شــاء فــعل بــها و ان لــم یشاء لــم یفعل مــادیةّ او مــعنویةّ. امّــا 

القدر بمعنی القضاء فهو أیضاً حکم و تصویب و تصمیم باختیار العمل المعینّ بعد تحققّ القدرة ثمّ یکون التقدیر. 

نـهایت و کنه شیء اسـت. هـمان قـضاي الهی که مـوجـودات را بـه نـهایت و کمالـشان رهـنمون اسـت. انـدازه و حـدّي که در 

موجودات می باشد را به نهایت و کمال رساندن است.  

این آیات شـرح ربّ اعلی اسـت. ربّ شـما خـدایی اسـت که خـلق کرد، و مخـلوقـات را در بـه سـامـانی کامـل آفـرید. در سـوره ي 

سجـده آیه ۷ آمـده اسـت: الَّـذِي أَحْـسنََ كُـلَّ شَـيْءٍ خَـلَقهَُ وَ بَـدَأَ خَـلقَْ الإنِْْـسانِ مِـنْ طِـينٍ. مـرادمـان از بـه سـامـانی این اسـت که هـر 

موجودي را بنا به قابلیتّ و سعه ي وجودي اش در نهایت و کمال خلق کرد. 

آیه ي ۳ بیان می کند که هـمه ي مخـلوقـات را بـه سـوي تـقدیرشـان راهـنمایی می کند. خـداونـد مـتعال بـه مـقتضاي هـر مـوجـودي 

سیري را بـرایش در نـظر گـرفـته اسـت، و بـه کمال آن مسیر او را هـدایت می کند. در آیه ي ۲۱ سـوره ي حجـر می فـرمـاید: وَ إِنْ 

مِـنْ شَـيْءٍ إِلاَّ عِـنْدنَـا خَـزائِـنهُُ وَ مـا نُـنزَِّلُـهُ إِلاَّ بِـقَدرٍَ مَـعْلوُمٍ. فیاضیتّ خـداونـد مـتعال بـه طـور دائـم بـه هـمه ي مـوجـودات از اصـول 
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تـوحید اسـت. چنین نیست که مـوجـودات خـلق و رهـا شـده بـاشـند، چنین نیست که فـقط روزي مـادّي و مـعنوي مـوجـودات 

بـه عهـده ي خـداونـد بـاشـد. اسـتناد هـمه ي مـوجـودات بـه او اسـت، مخـلوقـات فـقر دائمی امکانی بـه او دارنـد، چـنان که در لـسان 

عـرفـا آمـده اسـت: صـفحات الأعیان عـند الـله کصفحات الأذهـان عـندنـا. این افـتقار هـمراه بـا مسیري اسـت که او بـراي مـوجـودات 

تعیین کرده اسـت، و خـود او اسـت که آن هـا را در مسیر راهـبري می کند. در سـوره ي بـقره، آیه ي ۱۴۸ آمـده اسـت: وَ لِـكُلٍّ 

وِجهْةٌَ هوَُ موَُلِّيها فَاستْبَِقوُا الخيَْرْاتِ أَينَْ ما تَكوُنوُا يَأتِْ بِكُمُ اللَّهُ جَميِعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

چـنان که گـفته شـد آیات ۲ و ۳ شـرح ربّ اسـت. ربـوبیت یکی از پـرکاربـردتـرین واژگـان قـرآن اسـت. آیات بسیاري از قـرآن 

شـرح ربـوبیت خـداونـد مـتعال اسـت. اولین آیه اي که بـر پیامـبر نـازل شـد ربـوبیت را مـطرح کرد، تکیه  بـر خـدایی که ربّ اسـت 

بـراي سیر و حـرکت الهی انـسان حـائـز اهمیتّ فـراوان اسـت. این آیات شـرح جـامعی بـر ربـوبیت اسـت. چـهار ویژگی بیان 

می شـود: خـلقت، بـه سـامـانی مخـلوقـات، حـدّ کمال و راهـبري بـه سـمت کمال. در واقـع این چـهار خـصوصیت بـرهـانی بـر 

ربـوبیت خـداونـد مـتعال اسـت، وقتی مـوجـودي می تـوانـد ربّ بـاشـد که این خـصوصیات را دارا بـاشـد. روشـن اسـت که هیچ 

مـوجـودي کمال این اوصـاف را نـدارد، بـنابـراین ربّ هـمه ي مـوجـودات او اسـت. ممکن اسـت بـراي مـثال پـدر، مـادر، مـعلّم 

و…  بهـره هـایی از این خـصوصیات داشـته بـاشـند، امـّا کمال آن در ایشان قـابـل تـصوّر نیست. بـنابـراین مـعلوم می گـردد که 

ربوبیت موجودات نسبت به هم نیز بارقه اي از ربوبیت خداوند متعال است.   
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آیات ۴ و ۵: 

وَ الَّذِي أَخرْجََ المرَْْعَى، فجََعَلهَُ غثَُاءً أَحوَْى  

و همان که چراگاه را برآورد. آن گاه آن را به سان خاشاکی بی ارزش قرار داد. 

غثی: 

مقاییس: تدلّ علی ارتفاع شیء دنیّ فوق شیء. 

التحقیق: هــو کلّ شیء خفیف ســاقــط عــن مــوقعیته خــارج عــن صــورتــه إلی صــورة لا یرغــب الیها و لا یستفاد مــنها کالیابــس مــن 

اوراق الاشجار. 

هـر آن چـه بـه جهـت پسـتی و بی ارزش بـودن مـورد رغـبت نـباشـد، مـانـند خـار و خـاشـاکی که روي سیلاب اسـت، و کفی که 

روي دیگ در حـال جـوشـش اسـت. کنایه اسـت از هـر چیزي که ضـایع شـده و بیهوده از بین می رود. در آیه مـراد گیاهـان 

خشک و بی فایده است. 

مـرعی محـلّ چـراي چـهارپـایان اسـت، و أحـوي سـبز تیره که مـتمایل بـه سیاه بـاشـد اسـت. گـاه در خـود سیاه هـم اسـتعمال 

می شود. 

آیات ۴ و ۵ از جـمله مـصادیق تـقدیر الهی بـراي مـوجـودات اسـت. او اسـت که زمین را در فـصول مـناسـب سـرسـبز می کند، 

مـانـند چـراگـاه هـا. و در فـصولی هـمان سـبزه زارهـا را خشک و بی ارزش می کند. حـدّ کمال زمین و گیاه را بـه او  می بخشـد و 

در مسیر رشـدش راهـبري می کند، بـه کمالـش که رسید دوبـاره افـول می کند تـا در زمـان مقتضی بـعدي در مسیر رشـد قـرار 

گیرد. 
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آیات ۶ و ۷: 

سنَُقرِْئكَُ فلَاَ تنَْسَی، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إنَِّهُ يَعْلَمُ الجهَْرَْ وَ مَا يخَْفَى 

بر تو خواهیم خواند، آن دم فراموش نخواهی کرد. مگر خدا بخواهد، که او به آشکار و نهان عالم است. 

این آیات مـوضـوع جـدیدي را مـطرح می کنند، مـا قـرآن را بـر تـو می خـوانیم، و تـو هـرگـز آن را فـرامـوش نـخواهی کرد؛ مـگر 

این که خدا بخواهد که از یاد ببري، که او عالم به آشکار و نهان است. 

دربـاره ي امکان نسیان در پیامـبر اخـتلافی بین شیعه و اهـل تـسنن وجـود دارد. اهـل سـنتّ فـرامـوشی را در پیامـبر ممکن 

دانسـته و فـقط در امـر هـدایت مـمنوع می دانـند. امـّا تشیّع بـه طـور کلّی در پیامـبر جـائـز نمی دانـند. این آیات نمی تـوانـد مـورد 

اسـتناد هیچ کدام بـاشـد، چـرا که آیه فـقط دربـاره ي وحی می فـرمـاید که فـرامـوش نـخواهی کرد، و در غیر وحی سـاکت اسـت. 

هر دو طایفه در مورد وحی قائل به عدم فراموشی هستند. 

ممکن اسـت شـبهه شـود که اسـتثناي آیه ي ۷ نـشان می دهـد که نسیان در وحی نیز ممکن اسـت. در حـالی که این اسـتثناء بـه 

تـوانـایی حـضرت بـر دریافـت وحی اشـاره دارد، یعنی مـا تـو را قـابـل دریافـت وحی قـرار دادیم، و می تـوانیم این قـابلیت را از 

تو سلب کنیم. اگر این طور نباشد تشریفی بر پیامبر نیست، چرا که همه ي انسان ها مطالبی را فراموش می کنند. 
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آیه ۸: 

وَ نيَُسِّرُكَ لِليُْسرَْى  

و تو را مایه ي آسایش قرار دادیم. 

یسري مؤنثّ أیسر است. 

مـرحـوم عـلّامـه در تفسیر این آیه می فـرمـاید: هوـ وصـف قـائـم مـقام موـصـوفـة المحـذوف أي الـطريـقة اليسـری و التيسـير التسهـيل أي و 

نجعلك بحيث تتخذ دائما أسهل الطرق للدعوة و التبليغ قولا و فعلا فتهدي قوما و تتم الحجة علی آخرين و تصبر علی أذاهم. 

این آیه بـه غـایت لطیف اسـت. عـلّامـه می فـرمـاید مـا هـمه ي طـرق را بـراي تـو سهـل و آسـان قـرار دادیم. امـّا تعبیر دقیق تـر شـاید 

چنین بـاشـد که مـا تـو را مـایه ي راحتی قـرار دادیم. هـر کس بـه تـو بـرسـد هـمه چیز بـرایش سهـل می گـردد. طـریق آسـان هـم از 

همین جـمله اسـت. شـواهـد تـاریخی بسیاري وجـود دارد که ایشان در امـر تبلیغ اذیت هـاي بسیاري شـدنـد، آیاتی هـم دالّ بـر 

همین مـوضـوع در قـرآن هسـت، بـنابـراین چـگونـه می تـوانـد راه هـدایت بـراي ایشان سهـل بـاشـد؟! بـه همین دلیل مـعناي دقیق تـر 

این اسـت که عـرض کردیم. طـریق فـطرت در هسـتی سهـل اسـت، و ایشان که هسـتی ذیل وجـود مـبارکشان اسـت بـاعـث این 

آسانی. لطفاً دقتّ بفرمایید. 

آیه ۹: 

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعتَِ الذِّكرَْى 

بنابراین یادآور باش، اگر یادآوري فائده اي داشته باشد. 

بـا وصـف بـلندي که در مـورد پیامـبر بیان شـد، بـه ایشان گـفته می شـود که مـردم را یاد خـدا بینداز. امـّا این یاد شـرائطی دارد، 

آیات بعدي شرایط ذکر را بیان می کند. 

10



آیات ۱۰ تا ۱۳: 

سيََذَّكَّرُ منَْ يخَْشَى، وَ يتَجَنََّبهَُا الأَْشْقَى، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكبُرَْى، ثُمَّ لاَ يموَُتُ فيِهَا وَلاَ يحَيَْى 

آن که خشیت دارد یاد می کند. و آن که محـروم اسـت دوري می کند. آن که بـا آتشی بـزرگ مـلاقـات خـواهـد کرد. در آن نـه 

می میرد و نه زندگی می کند. 

خشی: 

التحقیق: هو المراقبة و الوقایة مع الخوف بأن یراقب اعماله و یتّقی نفسه مع الخوف و الملاحظة. 

کتب لـغت خشیت را مـعادل خـوف دانسـته انـد، در حـالی که دقـّت در آن مـعنا را چنین می نـماید: بـا عـظمت شـمردن در قـلب 

که خضوع و خاکساري به همراه آورد، گاه این عظمت آن چنان است که همراه با خوف می گردد. 

شقی: 

مقاییس: یدلّ علی المعاناة و خلاف السهّولة و السّعادة. 

التحقیق: هو ما یقابل السّعادة، أی حالة شدة و عناء تمنع السّلوک الی الخیر و الصلاح و الکمال مادّیاً أو معنویاً.  

تـقریباً تـمامی کتب لـغت شـقاوت را مـقابـل سـعادت دانسـته انـد، دشـواري و عسـر، کلفت، گـرفـتاري چـه در زنـدگی دنیوي چـه 

مـعنوي هـمان شـقاوت اسـت. نـگاه بـه عـاقـبت انـسان نتیجه ي نـوع زنـدگی سـعادتـمندانـه یا هـمراه بـا شـقاوت اسـت، و خـودِ 

معناي لغت نیست. 

کسانی می تـوانـند خـداونـد را یاد کنند که اهـل خشیت بـاشـند، آنـان که اهـل شـقاوتـند بـه زودي آتشی بـزرگ را مـلاقـات خـواهـند 

کرد، که در آن آتش نه می میرند و نه زنده می مانند. 
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خشیت را خـوف مـعنا کرده انـد، در حـالی که اگـر خشیت مـعادل خـوف بـود لازم نـبود تـا در مـواردي لـغت خشیت در قـرآن بـه 

کار رود. انـتخاب واژگـان مـتفاوت بـراي افـاده ي مـعناي مـتفاوت اسـت. چـنان که در سـطور بـالا بیان شـد خـوف بـه مـعناي بـا 

عـظمت شـمردن در قـلب اسـت که خـضوع و خـاکساري بـه هـمراه آورد، گـاه این عـظمت آن چـنان اسـت که هـمراه بـا خـوف 

می گردد. ضمیر هاء در يتَجَنََّبهَُا به ذکر باز می گردد. 

مـلاقـات بـا آتـش بـزرگ، در واقـع هـمان شـقاوت و دوري از یاد خـدا اسـت؛ آتـش جـهنّم مـصداق این بـُعد اسـت. این حـال 

انـسان شقی حـالی اسـت که نـه زنـده اسـت و نـه مـرده. تعبیر عجیبی اسـت، اگـر انـسان بـخواهـد از این حـال در بیاید، یا بـاید 

بمیرد که از این عذاب رها شود، یا زنده شود که از شقاوت رها شود.  
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آیات ۱۴ و ۱۵:  

قَدْ أَفْلحََ منَْ تزََكَّى، وَ ذَكرََ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی 

آن که تزکیه کرد رستگار شد. و نامِ پروردگارش را یاد کرد و او را خواند. 

زکی: 

مـقاییس: یدلّ علی نمـاء و زیادة و یقال الـطهارة زکاة المـال. قـال بـعضهم سمیّت بـذلک لأنّـها ممّـا یرجی بـه زکاء المـال و هـو زیادتـه و 

نمائه. و قال بعضهم سمیت زکاته لأنهّا طهارة.  

التحقیق: هو تنحیة ما لیس بحقّ و إخراجه عن المتن السّالم و ذلک کإزالة رذائل الصفات عن القلب. 

دو مـعنا بـراي زکی ذکر شـده اسـت، ۱. نـماء و زیادي که هـمان رشـد اسـت. ۲. طـهارت. زکات مـال را هـم بـا هـر دو مـعناي 

مـذکور می تـوان مـعنا کرد. هـم زیادي مـال را عـطا کنید صحیح اسـت، هـم عـطا کنید تـا مـالـتان پـاکیزه شـود درسـت اسـت. بـه 

نـظر می رسـد طـهارت بـه نـماء می تـوانـد بـازگـردد ولی نـماء نمی تـوانـد بـه طـهارت بـرگـردد. رشـد مـعنوي انـسان هـمان طـهارت 

نفس است. چه بسا طهارت، مرتکز ذهنی لغویون بوده باشد. 

صلی: 

لـغت صـلاه از پـر اسـتعمال تـرین لـغات قـرآنی و ادبیات دینی اسـت. مـتأسـفانـه در مـعناي صـلاه نیز اشـتباهـاتی رخ داده اسـت. 

در این سـوره بـه مـناسـبت اولّین اسـتعمال لـغت تـوضیح مـبسوطی داده می شـود، که در دیگر اسـتعمالات بـه همین سـوره 

ارجاع دهیم. مرحوم مصطفوي در این لغت پژوهش دقیقی انجام داده اند که مطالب عمدتاً از تحقیق ایشان نقل می شود.  
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صلاة دو ریشه دارد: 

۱. واوي (صـلو): خـود آن دو مـنشاء دارد: اول: سـریانی و آرامی که بـه مـعناي عـبادتی مـخصوص نـزد آنـان بـوده اسـت. دوم نـزد 

عـرب اصیل بـه مـعناي ثـناء جـمیل مـطلق که نـمونـه هـاي فـراوانی در خـود قـرآن دارد؛ مـانـند: ان الـله و مـلائکته یصلوّن علی 

النبی، یا هو الذی یصلّی علیکم، یا کلّ قد علم صلاته. 

۲. یائی  (صلی): احـتمالا از عـبري گـرفـته شـده اسـت، بـه مـعناي قـرب و عـروض بـر آتـش اسـت. در قـرآن این مـعنا هـم اسـتعمال 

شده است: تصلی ناراً حامیه. 

جـمع بـندي: اسـتعمالات قـرآنی اکثراً واوي بـه مـعناي مـشهور نـزد عـرب اسـت که هـمان ثـناء جـمیل اسـت. این اسـتعمال حقیقی 

اسـت، و نـزد عـرب آن زمـان شـایع بـوده اسـت. صـلاه مـصطلح شـرعی می تـوانـد از همین مـعنا گـرفـته شـده بـاشـد، و می تـوانـد از 

واوي بـه مـعناي اول اخـذ شـده بـاشـد که عـبادتی مـخصوص بـوده اسـت. حتی می تـوانـد از یائی آن هـم گـرفـته شـده بـاشـد، چـرا 

که قـرب می تـوانـد مـقربّ مـعنا بـاشـد. بـنابـراین بـا تـوجـّه بـه اسـتعمال هـم زمـان صـلاه در دو مـعناي ثـناء و صـلاه شـرعی، نمی تـوانـد 

حقیقت شـرعی بـاشـد، بلکه حقیقت اسـت و مـجاز هـم نیست. در لـسان قـرآن صـلاه بـه مـعناي ثـناء جـمیل مـطلق اسـتعمال 

بسیار شده است. اگر در این استعمال دقتّ نشود بسیاري از عبارات قرآنی فاقد معناي درست خواهد بود.  

در آیه ۱۵ مراد صلاه شرعی نیست، چرا که صلاه هنوز تشریع نشده است، بلکه مراد همان ثناء است. 

در کریمه مـراد پـاکیزگی بـاطنی اسـت. کسی که بـاطـنش مـزکّی بـاشـد، قـطعاً رسـتگار خـواهـد شـد. او کسی اسـت که یاد خـدا 

می کند، و بسیار یاد خداوند است.  
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چند مطلب: 

۱. اهل ذکر ۲ خصوصیت اصلی دارند: خشیت و تزکیه. 

۲. در کریمه ي ۱۵ بـه جهـت آمـدن اسـم ربـّه می تـوان ذکر را لفظی و صلّی را یاد قلبی دانسـت. و هـم چنین می تـوان اسـم را 

مـعنایی دانسـت که انـسان بـراي خـود سـاخـته اسـت، و بـا آن انـس دارد، فـاصـله ي این سـاخـته ي ذهنی بـا حقیقت فـرسـنگ هـا 

اسـت، امـّا چـاره اي نیست مـگر شـروع از همین جـا، پـس از انـس بـا ذکر انـسان می تـوانـد وارد یاد حقیقی شـود که هـمان صلّی 

می باشد. 

۳. عـدهّ اي صلّی را نـماز اصـطلاحی دانسـته انـد، که بـا تـوجـّه بـه جـایگاه نـزول این سـوره شـاید دور از ذهـن بـاشـد. بـه همین 

جهت در بند دو تعابیر دیگري بیان شد. 
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آیات ۱۶ تا ۱۹: 

بَلْ تؤُْثرُِونَ الحيََْاةَ الدُّنيَْا، وَ الآْخرَِةُ خيَرٌْ وَأَبْقَی، إِنَّ هَذاَ لَفِي الصُّحُفِ الأُْولَی، صحُُفِ إِبرْاَهيِمَ وَموُسَى. 

امـّا زنـدگی دنیا را تـرجیح می دهید. در حـالی که آخـرت بهـتر و پـاینده تـر اسـت. آري این مـعارف در کتب پیشین نیز هسـت. 

کتاب هاي ابراهیم و موسی. 

در این آیات مـانـع اسـاسیِ یاد خـداونـد بیان می شـود. عـلاقـه ي که بـه دنیا دارید بـاعـث می شـود دنیا را بـر آخـرت تـرجیح دهید، 

و آن را در قـلب تـان بـزرگ بـشمارید. در واقـع تـنها مـانـع جـدّي در یاد خـدا مـحبتّ دنیا  اسـت. وقتی دنیا مـحبوب انـسان شـد، 

بـه طـور قهـري گـمان می کند که هـمه ي هـمّ و غـمّش بـاید بـراي همین دنیا بـاشـد. دیگر نـه وقتی و نـه ظـرفی بـراي یاد خـدا 

باقی می ماند. 

گـویا ذکر خـداونـد و حیات دنیا دقیقاً روبـروي یکدیگر قـرار دارنـد. در حـالی که آن چـه بـاقی اسـت و می مـانـد آخـرت اسـت. 

همه ي این حقایق در کتب پیشینیان آمده است؛ مانند کتب ابراهیم و موسی.
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